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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢۵

  تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

 بخش ھشتم

   سلطهستراتيژی ۀمثاب  و مذھبی به طبقاتی، قومیۀتفرق: اصل تجزيه و تفرقه .۵

 چرا تفرقه، ابزاری مؤثر است؟

کند؛ بلکه با شناخت عميق از بافت   خود، تنھا به زور نظامی يا نفوذ فرھنگی اکتفا نمیۀاستعمار، برای حفظ سلط

تفرقه بينداز و «ل اص. کند ھای بومی اقدام می افکنی ميان گروه ًشده، عمدا به تقسيم و شکاف ھای اشغال اجتماعی سرزمين

گيری از  اين سياست، با بھره. ترين ابزارھای سياست استعماری در طول تاريخ بوده است يکی از مھم» حکومت کن

 .سازد شکند و مقاومت جمعی را غيرممکن می شده ميان مردم، وحدت اجتماعی را می ھای واقعی يا ساخته تفاوت

ھا  ً خود، عمدا شکافۀ برای تثبيت سلط– در اينجا استعمارگر –ت حاکم اصل تجزيه و تفرقه به معنای آن است که قدر

 ئیھا کند، و گاه حتی خود، تفاوت ھا را برجسته می زند، آن و تضادھای اجتماعی، فرھنگی، مذھبی يا قومی را دامن می

  .کند تا قدرت متمرکز مردمی شکل نگيرد مصنوعی ايجاد می

 

  سازوکارھای عملی اجرای اصل تفرقه

ھدفمند از گيری  داری امپرياليستی در مھار و انقياد جوامع تحت سلطه، بھره يکی از ابزارھای بنيادين سرمايه

ً، نه صرفا (Divide and Rule) "تفرقه بينداز و حکومت کن"سياست . ی و مذھبی بوده استئ ھای قومی، قبيله شکاف

 برای بازتوليد سلطه و جلوگيری از آگاھی طبقاتی و لوژيکوان سازوکار ايدئوعن  تاکتيکی سياسی، بلکه بهۀمثاب به

استعمارگران، در مقام نمايندگان نظام جھانی سرمايه، با شناخت دقيق ساختارھای . کرد وحدت مردم عمل می

ـ تضادھای درونی را نه تنھا حفظ کردند، بلکه  اعم از قبيله، قوم، مذھب و زبان داری جوامع مستعمره ـ پيشاسرمايه

 . سياسی طبقات فرودست جلوگيری شودئیمند تشديد نمودند تا از ھرگونه ھمگرا شکل نظام هب

ھای قومی، و ترجيح و تقويت يک گروه بومی بر  ھای استعماری با ساختن و بازتعريف ھويت در اين راستا، قدرت

ای امتيازات اقتصادی، سياسی و اين ترجيح، اغلب با اعط. ھا، مناسبات نابرابر قدرت را بازتوليد کردند ديگر گروه

 جھانی، ابزار سرکوب و ۀ، منجر به ايجاد يک اليگارشی قومی شد که به نيابت از نظام سلط»پيمان ھم«نظامی به گروه 

 .ھا بود استثمار طبقات محروم ساير اقوام و گروه
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 که ھم در خدمت منافع ای شد؛ طبقه (comprador class) » واسطۀطبق«در عمل، اين اليگارشی قومی، بدل به 

 اين ۀنتيج. کرد امپرياليسم جھانی قرار داشت و ھم با سرکوب و تحقير اقوام و طبقات فرودست، خود را تثبيت می

ھای قومی و ستيزھای ھويتی، بلکه فروريزی ھرگونه امکان اتحاد طبقاتی و  مھندسی استعماری، نه فقط گسترش شکاف

گرای اقتدارگرا،  ھای ملی  دولتۀ از پايان رسمی استعمار نيز، در چھراين سياست پس. مبارزات مردمی بود

سازی منطق سلطه، خود بدل به کارگزاران محلی   که با درونیئیھا گرا تداوم يافت؛ دولت خواه و تبعيض تماميت

 .داری جھانی شدند و مناسبات استعماری را در قالبی نواستعماری ادامه دادند سرمايه

 مستقيم استعمارگران بود، بلکه پس از پايان استعماررسمی نيز، ھمچون ميراثی سمی، ۀتنھا ابزار سلطاين سياست نه 

  . شدھای ھمبسته و دموکراتيک ملتگيری   پيشين ادامه يافت و مانع شکلۀدر بسياری از جوامع مستعمر

 

  ) کمپرادور و بازوی محلی امپرياليسمۀطبق( بومی ۀ واسطۀايجاد طبق

 مستعمره نبود؛ کافی بود گروھی از ۀ ارکان جامعۀ مستقيم و فراگير ھمکنترول استعماری، نيازی به ۀطدر منطق سل

اين .  مردم عمل کنندۀنخبگان بومی، وفادار به منافع قدرت خارجی و بيگانه، در مقام واسطه ميان استعمارگر و تود

ل قدرت ناميد، متشکل از ملاکين بزرگ، سران قبايل،  دلاۀتوان آن را کمپرادور يا طبق درستی می، که ب»واسطه «ۀطبق

آنان با دريافت امتيازات سياسی، . شده در ايدئولوژی استعماری بود  جذبۀکرد پيمان و نخبگان تحصيل روحانيون ھم

برداری  ھا بھره اقتصادی و فرھنگی، در ساختار قدرت استعماری ادغام شده و از اين موقعيت برای حفظ انقياد توده

 .کردند می

 با ساختار ئیشدند که يا در گذشته دارای پيوندھا ً کمپرادور، عمدا از اقوام يا قبايلی انتخاب میۀتر اعضای اين طبق بيش

تر  بزرگۀاين انتخاب گزينشی، بخشی از پروژ. اقتصادی برتری قرار داشتند-قدرت بودند، يا در موقعيت اجتماعی

 .عميق تضادھای ھويتی و طبقاتی، و جلوگيری از وحدت سياسی طبقات فرودستت: مھندسی اجتماعی استعمارگران بود

نخبگان بومی وابسته، در عمل، نه تنھا حافظ منافع استعمارگران بودند، بلکه خود به بازيگران فعال در سرکوب، 

لوژيک استعمار، سلطه را ، نظامی و ايدئوئیھا با ايفای نقش در دستگاه اداری، قضا آن. استثمار و تحقير مردم بدل شدند

گرفت، بلکه  به خود می» نامرئی «ۀاز اين طريق، استعمارگر نه تنھا چھر. کردند  میئینما درونی، مشروع و بومی

 .کرد  مستعمره استخراج میۀاش را از دل مناسبات درونی جامع مشروعيت سلطه

اش تخريب  ئیای که ھدف نھا ھانی بود؛ پروژهداری ج  استعماری سرمايهۀ واسطه، تسھيل پروژۀکارکرد اصلی اين طبق

 نظام ۀًخام و نھايتا جذبشان در تقسيم کار ناعادلانمواد ھا به بازار مصرفی و منبع  خودبنيادی جوامع مستعمره، تبديل آن

 ستم، ھای تحت کرد که توده ای عمل می گونه اين طبقه، با توسل به خشونت، ايدئولوژی، مذھب يا قوميت، به. جھانی بود

  .تصور کنند» تاريخی«و » طبيعی«شده از بيرون، بلکه  سلطه را نه تحميل

 

 )ھا قدرتی توده انباشت فقر، انقياد و بی(ھای مردم  نشينی توده حاشيه

شان ـ در وضعيت مزمن فقر،  ھای مردم ـ فارغ از تعلقات قومی، مذھبی يا زبانی در سوی ديگر اين نظم نابرابر، توده

آنان نه تنھا از مشارکت در قدرت محروم می شوند، بلکه . شوند رد و ناآگاھی ساختاری نگاه داشته میسوادی، ط بی

ابزار کار در نظام استثماری، : شوند  بومی تعريف میۀ واسطۀدر خدمت منافع استعماری و طبق» ابزار «ۀمثاب ًاساسا به

 .ھای ژئوپوليتيکی امپرياليسم ثباتی در بازی محور، و ابزار بی ابزار جنگ در منازعات قوم
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گر و مجری  مزدوران بومی ھستند که نقش تحريکدر لحظاتی که استعمار به تشديد تضادھای قومی نياز داشت، اين 

 ابزاری از اختلافات تاريخی، ۀزدن به تعصبات قومی و استفاد آنان با سازماندھی نفاق، دامن. کنند خشونت را ايفا می

ھای  ھای کثيف قدرت، توده  اين بازیئیبا اين حال، قربانی نھا. کنند کانيسم دائمی سلطه میتفرقه را بدل به يک م

صورت آوارگی،   سنگين آن را ـ بهۀبرند، بلکه ھمواره ھزين ای نمی فرودستی ھستند که نه تنھا از منازعات بھره

 .پردازند سرکوب، گرسنگی و مرگ ـ می

 محروم از آگاھی طبقاتی، قدرت ئیھا توده: سازوکار بازتوليد سلطه استنشينی، خود بخشی از  اين وضعيت حاشيه

ای که  کنند؛ سوژه را ايفا می»  مطيعۀسوژ«آلود، تنھا نقش  ، که در ساختارھای بسته و تبعيضتغييرسازماندھی و اميد به 

  .گاه شودھای ستم خود آ که ھرگز به سرچشمه آن بايد مطيع بماند، مصرف کند، بجنگد، و بميرد، بی

 

 سازی طبقاتی ملت 

 حاکم بدل شده ۀويژه در جوامعی با ساختارھای نابرابر قومی و طبقاتی، اغلب به ابزاری در دست طبق دولت مدرن، به

سازی را از بالا و در راستای  ای از ملت ھای نظامی، اداری و ايدئولوژيک، پروژه ای که با اتکاء به دستگاه طبقه. است

ھای غيرحاکم، تخريب نمادھای تاريخی اقوام  ھا و فرھنگ در اين چارچوب، سرکوب زبان. برد میمنافع خود پيش 

. اند  طبقاتی و قومیۀ برای بازتوليد سلطئیفرودست و تحميل يک روايت واحد و رسمی از ھويت ملی، در واقع ابزارھا

ادی و نمادين در دستان اقليت مسلط  مۀشود، در عمل چيزی جز تمرکز سرماي سازی عرضه می آنچه تحت عنوان ملت

سازی، نه  اين نوع ملت. ھمراه است" ديگری"ِفرايندی که با خشونت ساختاری، سلب مالکيت، و حذف نمادين —نيست

  . فراگير، بلکه ابزاری برای تحکيم نظم موجود و بازتوليد انقياد استۀيک پروژ

  

 اختاری حاکم و بازتوليد نابرابری سۀتمرکز قدرت در دست طبق

ًای شکل گرفته  که قدرت سياسی، نظامی و اقتصادی عمدتا در دست گروه  در ھر دو دوره، ساختار دولت به گونه

ًاين تمرکز قدرت، نه صرفا حاصل برتری شايستگی، بلکه .  حاکم متمرکز می شودۀمحدودی از نخبگان وابسته به طبق

 چون ارتش، دستگاه ئینھادھا. ای خاص می انجامد  دست طبقه تاريخی مناسباتی بود که به انباشت اقتدار درۀنتيج

ً تنوع اجتماعی باشند، عملا به ابزارھای ۀدھند که بازتاب ھای کليدی و ساختار ديپلماسی، به جای آن امنيتی، وزارتخانه

اعی و اقتصادی ھای مشابه اجتم ًدر سطوح بالای اين نھادھا، عمدتا افرادی از خاستگاه. انحصاری سلطه بدل می شوند

ای جامعه، يا  ھای حاشيه اقشار فرودست و گروه. سازند  سياسی و طبقاتی را ممکن میۀحضور دارند که بازتوليد سلط

که دسترسی مؤثری به منابع  آن کنند، بی دست نقش ايفا می نئيًمانند يا صرفا در سطوح پا  اين ساختارھا باقی میۀدر حاشي

 .شندگيری داشته با قدرت و تصميم

دانست، نه تنھا به نابرابری سياسی انجاميد، بلکه با بازتوليد » بوروکراسی طبقاتی«توان آن را نوعی  اين الگو، که می

  .بست مراتب اجتماعی، راه را بر مشارکت واقعی و برابر نيروھای اجتماعی در ساختار دولت می سلسله

 

 سازی نمادين دست مھندسی فرھنگی و يک

 از تاريخ، به ئیھا وامع پسااستعماری و چندقوميتی، ساختارھای رسمی فرھنگی و آموزشی در برھهدر بسياری از ج

ھای ھويتی،  نظام آموزش رسمی، از طريق بازنويسی تاريخ و ھدايت روايت. اند ابزار تثبيت ايدئولوژی مسلط تبديل شده

. زبانی و اجتماعی در تعارض قرار داردھای متکثر  ساز بازتوليد نظمی فرھنگی شده است که با واقعيت زمينه
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دست و ساختگی از ملت ھای متنوع اجتماعی، ھويتی يک روهراندن نقش گ نگاری رسمی، با حذف يا به حاشيه تاريخ

 .کند که در خدمت تثبيت ساختار قدرت حاکم است ترسيم می

که ساختار  در بسياری از اين جوامع، در حالی. کند  حامل ايدئولوژی، در اين فرآيند نقشی محوری ايفا میۀمثاب زبان، به

ھای فرھنگی، آموزشی  گذاری عنوان زبان رسمی در سياست  چند زبانگی شکل گرفته، تنھا يک زبان بهۀاجتماعی بر پاي

تدريج از  باند، ھای فرودست ھا و تاريخ گروه ھای ديگر، که حامل تجربه زبان. شود و اداری به رسميت شناخته می

تری دانست که  بزرگۀتوان بخشی از پروژ اين روند را می. گردند سالاری حذف می ی آموزش، رسانه و ديوانھا حوزه

 .ناميد» سازی نمادين دست يک«و » مھندسی فرھنگی«توان آن را  می

رويج ، و تئیھای تاريخی و جغرافيا  نام اماکن، حذف يا بازتعريف نامتغييرتوان به   نمودھای اين سياست میۀاز جمل

روايت از ملت  زبان و تک قوم، تک ای تک گفتمانی که در پی تثبيت چھره— ھويت ملی اشاره کردۀگفتمان رسمی دربار

شکلی از : نامد تحليل کرد می» ھژمونی فرھنگی«چه آنتونيو گرامشی  توان در چارچوب آن اين فرايند را می. است

بندی معناھا اعمال  ھا و قالب  روايتکنترولھا،   تسخير ذھنزيکی، بلکه از راهيق زور فًسلطه که نه صرفا از طر

  .شود می

 

  خواھانه سرکوب ساختاری مطالبات برابری

در . شوند  گفتمان غالب بدل میۀھای امنيتی اغلب به ابزاری برای حفظ سلط صدا، دستگاه  ھای متمرکز و تک در نظام

انی، فرھنگی يا سياسی که از چارچوب گفتمان مسلط فراتر ، ھرگونه کوشش برای طرح مطالبات زبئیچنين ساختارھا

در نتيجه، برخورد با اين مطالبات نه از مجرای . گردد عنوان تھديدی عليه انسجام ملی يا ثبات سياسی تلقی می رود، به

  .گيرد ، سرکوب و حذف صورت میکنترول و بازشناسی حقوق متنوع شھروندان، بلکه از طريق مذاکره

 قدرت در جھت پذيرش تکثر فرھنگی و سياسی ھستند، اغلب با اتھاماتی ۀ که خواھان بازتعريف رابطئیھا روهافراد و گ

اين رويکرد، به ايجاد فضای ھراس، خودسانسوری و . شوند ھای واگرايانه مواجه می چون وابستگی خارجی يا گرايش

  .بندد  و برابر میئی چندصداۀ جامعگيری يک گردد و راه را بر شکل حذف تدريجی صداھای بديل منجر می

  

  ساز و بازتوليد سلطه در سطح ملی ايدئولوژی ھمسان

عنوان  جای پذيرش تکثر اجتماعی و فرھنگی به گيرد که به  شکل میئیھا در بستر ساختارھای دولتی متمرکز، گاه پروژه

ھا  اين پروژه. خاص بازتوليد کنندسازی، تلاش دارند نوعی وحدت تصنعی را بر مبنای يک ھويت  بنيانی برای ملت

دادن به يک  ھای تاريخی خاص، به شکل ھای دولتی و روايت ھای ايدئولوژيک، دستگاه گيری از اھرم ًمعمولا با بھره

ھای ديگر يا ناديده گرفته  ِھای فرھنگی، زبانی و تاريخی گروه پردازند که در آن تفاوت می» ملت«تصور يکدست از 

  .گردد يه رانده میشود يا به حاش می

شده نيز گسترش يافته و به شکل تلاش برای امتداد   شناختهئیھا فراتر از مرزھای جغرافيا در برخی موارد، اين سياست

گيری  اين نگاه، در سطح نظری بازتاب شکل. اند سوی مرزھای سياسی و حقوقی تجلی يافته ھويت قومی خاص در آن

 منافع عمومی، بلکه در راستای تثبيت موقعيت ئیز است که نه در جھت بازنماِيک ايدئولوژی ناسيوناليستی متمرک

 .کند ھژمونيک گروه حاکم عمل می

ھای گوناگون، بلکه  ھا و فرھنگ  ترکيب پويای طبقات، زبانۀمثاب ، ملت نه بهئیھا در چارچوب چنين ايدئولوژی

 کليتی که در آن ديگر صداھا بايد يا در نظم مسلط شود؛  میئیشده و ھمگون بازنما تعريف صورت يک کليت از پيش به
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پيامد اين روند، بازتوليد مناسبات نابرابر قدرت و تعميق . اجتماعی حذف گردند-  سياسیۀمستحيل شوند يا از صحن

 .کند ھای تضاد و گسست را تشديد می ھای اجتماعی است که به جای تقويت ھمبستگی واقعی، زمينه شکاف

  ٢٠٢۵ اپريل ٢۴

  ...امه دارد اد

 

  


